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استقلال روانی، مفهومی فراتر از اقتصاد

در روان‌شناســی، اســتقلال یک ویژگی چندبعدی است. استقلال 
واقعی شامل توان تصمیم‌گیری بر اساس ارزش‌های شخصی، توان 
تنظیم هیجانات و توانایی اداره امور زندگی است. به بیان ساده، فرد 
مستقل کسی اســت که مســئولیت زندگی خود را می‌پذیرد و برای 
انتخاب‌هایش پاسخگوست، چه شــاغل باشد و چه نباشد. بنابراین، 
شاغل بودن الزاماً به معنای اســتقلال روانی نیست و نداشتن شغل 

نیز نشانه وابستگی محسوب نمی‌شود.
 پرســش مهم این اســت که آیــا دختر مســتقل گزینه مناســبی برای 
ازدواج محســوب می‌شــود یا خیر؟ یافته‌های علمی نشــان می‌دهد 
اســتقلال به‌خودی‌خود نه تهدیدی برای ازدواج و نه تضمین‌کننده 
موفقیت آن است. استقلال زمانی به عامل مثبت تبدیل می‌شود که 
با مهارت‌های ارتباطی، انعطاف‌پذیری و بلوغ عاطفی همراه باشد. 
افراد مستقل معمولًا مسئولیت‌پذیرترند و کمتر وارد وابستگی‌های 

ناسالم می‌شوند.

سبک‌های ارتباط عاطفی
در این میــان، لازم اســت به‌طــور خلاصه بــه مفهوم »ســبک ارتباط 
عاطفی« یا آنچه در روان‌شناســی به آن »دلبســتگی« گفته می‌شود، 
اشاره کنیم. به زبان ساده، دلبستگی یعنی شیوه‌ای که افراد در روابط 
نزدیک خود، چطور برخورد می‌کنند. برخی افراد در رابطه احساس 
امنیت دارند، برخی از صمیمیت فاصله می‌گیرند و برخی دیگر دایم 
نگران از دست دادن رابطه‌اند. این الگوها ریشه در تجربه‌های اولیه 
زندگی دارند و بر روابط بزرگ سالی اثر می‌گذارند. چالش‌ها زمانی 
ایجاد می‌شود که به اشتباه، فاصله‌گیری افراطی یا ترس از صمیمیت 
به عنوان استقلال در نظر گرفته شود. در این حالت، فرد ممکن است 
رابطه عاطفی را محدودکننده تلقی کند یا از تعهد گریزان باشــد. از 

سوی دیگر، اگر طرف مقابل نیاز بالایی به کنترل یا وابستگی داشته 
باشد، استقلال همسر به‌عنوان بی‌علاقگی یا تهدید تفسیر می‌شود. 
بنابراین بسیاری از تعارض‌ها نه به‌دلیل استقلال، بلکه به‌دلیل تفاوت 

در شیوه رابطه‌سازی دو نفر شکل می‌گیرد.
 نکته مهم دیگر، توجه به ریشه استقلال اســت. همه افراد مستقل 
به یک دلیل مســتقل نشــده‌اند. بــر اســاس نظریه انتخــاب ویلیام 
گلســر، برخی افراد به‌طور بنیادین »نیاز بــه آزادی« بالاتری دارند 
و اســتقلال برای آن‌ها یک نیاز روان‌شــناختی اساســی است. در 
مقابل، برخی دیگر استقلال را در مسیر زندگی، از طریق تحصیل، 
کار، پذیرش مســئولیت و رشد شــخصیتی به دســت آورده‌اند. در 
این گروه، استقلال یک مهارت آموخته‌شــده است، نه واکنشی به 

محدودیت.

وقتی فاصله عاطفی با استقلال اشتباه گرفته می‌شود
در پایــان، بایــد به یــک نکته اساســی اشــاره کرد: ریشــه اســتقلال 
هرچه که باشــد، انســان همچنان موجودی اجتماعی است. نیاز به 
صمیمیت عاطفی، رابطه زناشــویی ســالم، فرزندآوری، حمایت در 
دوران سالمندی و امنیت روانی، همگی نیازهایی هستند که معمولًا 
در چارچوب ازدواج پاسخ داده می‌شوند. بنابراین، مستقل بودن به 
معنای بی‌نیازی از ازدواج نیست. آنچه اهمیت دارد، تناسب زوجین 
است. دختر مستقل زمانی در ازدواج رضایت بیشتری تجربه می‌کند 
که با فردی ازدواج کند که استقلال او را به رسمیت بشناسد، مرزهای 
فردی را محتــرم بداند و رابطه را به‌جــای کنترل، بر پایــه همکاری و 
اعتماد بنا کند. اســتقلال ســالم و ازدواج نه‌تنها در تضــاد با یکدیگر 
نیســتند، بلکه در صورت انتخــاب آگاهانه  بــر پایه شــناخت کافی و 
بررسی تخصصی توسط مشــاور ازدواج، می‌توانند مکمل یک رابطه 

بالغ و پایدار باشند.
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ازدواج دختر مستقل؟! 
بایدها و نبایدها
نگاهی روان‌شناختی به مفهوم استقلال زنان و نسبت آن با 
تعهد، صمیمیت و انتخاب همسر

مسائل دو طرفه این ازدواج
مســئله بعدی این اســت ‌کــه هم شــما و هم 
همســرتان دو مســئله بــزرگ داریــد. اول 
این‌کــه شــما دو نفــر در برابــر فرزنــدان 
مســئولیت‌هایی داریــد و بــه هیــچ عنــوان 
قرار نیســت این مســئولیت‌ها را زیر ســوال 
ببرید چرا‌که نفر جدید این رابطه هســتید. 
مورد بعدی این که هر کــدام در برابر فرزند 
دیگــری مســئولیت‌هایی داریــد و باید این 

مسئولیت‌ها را بشناسید.
 حمایت مالی از فرزند با پدر است و می‌تواند 
زندگی مشــترک شــما را تحــت تاثیــر قرار 
بدهد. علاوه بر این حتما همسرتان از شما 
انتظار دارد که مانند مادر مراقب فرزندانش 
باشــید و این‌کــه ناگهان مــادر دو پســر بچه 

شوید هم شاید برای شما سنگین باشد.
مشکلات فرزندان همسر

معمولا فرزندان همسر به راحتی فرد جدید 
را به عنوان مادر نمی‌پذیرند. ممکن اســت 
شما را به عنوان رقیب مادر واقعی خودشان 
ببینند و این حس باعث ایجاد بد‌رفتاری‌های 
زیادی با شما شود. مشکل بعدی این است 
که با توجه به این‌که فرزندان شــوهرتان در 
خانــواده‌ای با ســبک و مدل تربیتــی غیر از 
شما بزرگ شــده‌اند و اگر فرزند طلاق بوده 
باشند پس شاهد بحث و دعوای والدین خود 
بوده‌اند، پس کژ رفتاری‌هایی دارند که شما 

باید با آن‌ها کنار بیایید.

چه باید کرد؟
والدگری به طور کلی وظیفه دشواری است 
و این کار برای فرزندان شوهر بسی سخت‌تر 
و پیچیده‌تر خواهد شــد. با توجــه به این‌که 
هــر دوی شــما در ازدواج دوم هســتید پس 
محافظــت از این شــرایط دقت خــاص خود 

را می‌طلبد.

برای والد‌گری عجله نکنید
زمان کمی از ازدواج شــما و بــودن در کنار 
این پســران می‌گذرد. بســیاری از کودکان 
بعــد از ازدواج مجدد والد خود احساســات 
متعــارض و شــدیدی را تجربــه می‌کنند که 
می‌تواند حتی نفرت بی‌دلیل از شما داشته 
باشند. پس عجله نکنید و زمان بدهید هم به 
خودتان و هم به فرزندان تا به تدریج شرایط 

بهتری پیدا کنید.

قوانین و مرزها را مشخص کنید
برخلاف باور عمومی مشخص کردن قوانین 
واضح و قابــل پیــروی نه تنهــا رابطه را ســرد 
نمی‌کند، بلکه چاشــنی عدالت را بــه رابطه 
اضافه می‌کند که از سوءتفاهم‌ها در رابطه بین 
شما و فرزندان همسرتان جلوگیری می‌کند.

قضاوت را رها کنید
 قضاوت فرزند شوهر بر اساس رفتار یا افکار 
مادرش آســیب‌های زیادی به آن‌ها خواهد 
زد و اجازه ایجاد یک رابطه سالم را از طرفین 

خواهد گرفت.

به خودتان نگیرید
کــودکان در ایــن شــرایط اضطراب‌هــا و 
تعارضات زیادی دارند کــه باعث رفتارهای 
نامناسب نسبت به شما می‌شود. بهتر است 
به عنــوان یک فــرد بالغ و عاقل ســعی کنید 
شرایط را درک کرده و این رفتارهای ناپسند 

را به خودتان نگیرید.

ســعی نکنیــد که جــای مــادر آن‌هــا را 
بگیرید

هر کســی نســبت به والدین خود یک سری 
دلبســتگی‌ها و تعصباتــی دارد که دوســت 
نــدارد نفر جدید جــای آن‌هــا را بگیرد. پس 
در عین‌حال که آن‌ها را دوست دارید تلاش 
نکنید که مادر واقعی خود را فراموش کنند 

و شما جایگزین او شوید.
سخن آخر این که شما و شــوهرتان چنانچه 
به نتیجه مطلوب نرسیدید، می‌توانید از یک 

روان‌شناس حضوری بهره بگیرید.

مخاطب گرامی بهتر بود توضیح بیشتری می‌دادید. این‌که مثلا شما 
و همسرتان چند سال دارید و آیا این‌که از همسر خود جدا شده‌اید 
یا فوت شده است و توضیحاتی از این دست. چون با شرح مناسب 

پاسخ بهتری را نیز می‌توان ارائه کرد.
واقعیت این است که ازدواج با مردی که از قبل فرزند یا فرزندانی دارد 
خالی از مشکل نیست. به عنوان مثال همسر شما اگر خودش هم بخواهد تمام احساس 
و زمان خود را صرف شما کند شرایطش چنین اجازه‌ای را به او نمی‌دهد، راضی کردن 
و گاهی اولویت قرار دادن فرزندانش بخشی از شرایط است. همچنین از دست دادن 
بخش زیادی از لحظات عاشقانه و سفرهای دو نفره هم بخشی از این شرایط است. 

چند ماه است با مردی که دو پسر 6 و 8 ساله دارد، ازدواج کرده‌ام. خودم 
هم یک دختر دارم. پسرهای همسرم ارتباط خوبی با من ندارند و احساس 

می‌کنم با من دشمن هستند. چه باید بکنم؟

پسرهای همسرم با من دشمن هستند

 مشاوره
 فردی
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ا تاق مشاوره

در ســال‌های اخیر، اصطلاح »دختر مستقل« 
به یکی از موضوعات داغ این روزها در بحث‌ 
ازدواج تبدیل شده است. در نگاه رایج جامعه، 
دختر مستقل معمولاً فردی شــاغل، دارای 
درآمد و کمتر وابسته به خانواده تلقی می‌شود. اگرچه این تعریف 
بخشی از واقعیت را نشــان می‌دهد، اما از منظر روان‌شناسی، 
استقلال مفهومی عمیق‌تر از وضعیت شــغلی یا مالی است و 

نمی‌توان آن را صرفاً به این شاخص‌ها محدود کرد.

محوری
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